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دربارة تاریخ یکصدسالة گرایش چپ ایران منابع و «مواد خام» بسیار است اما تاریخ‌نگاریِ مستند، روشمند و انتقادی بسیار کم صورت گرفته است. این وضعیت دلایل مختلفی دارد. مهم‌ترین آن، سرکوب سیاسی و عمدتاً مخفی‌بودنِ فعالیت گروه‌ها و محافل چپ، به‌جز در چند دورة کوتاه، و درنتیجه، میسر نبودن تدوین تاریخچة این فعالیت‌هاست. به آن باید افزود دوره‌هایی از زندگی پُرخطر چریکی را، که در خانه‌های تیمی و تهدید دائمیِ پلیس و ساواک سپری می‌شد و به‌طبع مجال پرداختن به چنین «تفنّن»هایی نبود. عامل دیگر، «تازه» و «زنده» ‌بودن موضوع بحث است که ظاهراً بنا نیست به این زودی‌ها به تاریخ بپیوندد. از ماجرای سیاهکل تقریباً نیم‌قرن گذشته است، اما همچنان دستمایة مجادلات سیاسی است و ابزاری برای تأیید یا تکذیب یک جریان و بازماندگان آن، حتی اگر هیچ‌کدام دیگر تعلقی به اندیشه‌های گذشتة خود نداشته باشند.

از‌این‌رو، آنچه در تاریخ چپ ایران می‌یابیم انبوهی خاطرات شفاهی و کتبیِ فعالان گذشته و بازماندگان جریان‌های سیاسی است و شماری اعلامیه و نشریة باقی‌مانده از آسیب روزگار. این خلأ تاریخ‌نگاری را در مواردی نویسندگان کتاب‌ها و مقاله‌هایی پُر می‌کنند که در پیوند با مؤسسات پژوهشیِ رسمی، به اسناد ساواک دسترسی دارند و حتی بر اساس اوراق بازجویی زندانیان سیاسی آن دوران تاریخ‌ می‌نویسند. چنین مدارکی اگرچه بااهمیّت‌اند، اما هیچ‌گاه به‌تنهایی قابل اعتماد و استناد نیستند؛ چرا که در شرایط عادی تهیه‌ نشده‌اند. نمونة آن، برخی اعترافات زندانیان باتجربه است که در زیر ‌فشار مأموران ساواک گرفته شده‌ است و درواقع چیزی نیست جز آمیخته‌ای از راست و دروغ، به قصد حفظ جان، اختفای اسرار سازمان و در امان نگه‌داشتن هم‌رزمان. به این‌ها باید افزود اهتمام مستمر چند نشریة خاص را به «پرونده» ساختن برای شماری از چهره‌ها و رویدادهای تاریخ معاصر ایران؛ روایت‌هایی اغلب معوّج و تحریف‌آمیز از تاریخی که هنوز بسیاری شاهدانِ حیّ و حاضر دارد که می‌توانند بطلان سخنان مدعیان را گواهی دهند. ظاهراً این تلاش، بیش از روشنگریِ تاریخ، تخریب چهرة بخشی از روشنفکری ایران را هدف گرفته است که در برپایی انقلاب 57 نقشی مؤثر داشت و برای دگرگونی و تحوّل اجتماعی کوشید و امروز از دو سو آماج اتهام‌هایِ مشابه‌ قرار گرفته است: از سوی وابستگان و حامیانِ نظام پیشین، و از سوی روایتِ رسمیِ کنونی که در نوشته‌های پیش‌گفته بازتاب می‌یابد.
*

کتاب اسم شب، سیاهکل تألیف انوش صالحی تلاشی است برای تدوین تاریخ یکی از جریان‌های اصلی چپ ایران، از آغاز شکل‌گیری در نیمة دهة 1340 تا دست زدن به عمل مسلحانه در زمستان 1349. این‌که چگونه شماری از اعضای پیشین سازمان جوانان حزب تودة ایران از دلبستگی به چپِ اردوگاهی بُریدند و تحت‌تأثیر تحولات جهانی، راهی مستقل را جست‌وجو کردند و در این مسیر با کسانی پیوند یافتند که پیشینة فعالیت در جبهة ملّی ایران را داشتند در کتاب بازگو شده است. صالحی که قصه‌نویس است، به روایت تاریخیِ خود پِی‌رنگی از داستان زده است. او حکایت را از اجتماع جبهة ملّی ایران در میدان جلالیه در اردیبهشت 1340 آغاز می‌کند؛ اولین و آخرین گردهمایی عمومی جبهه پس از کودتای 28 مرداد که میدانی فراهم ساخت برای ابراز وجود هزاران مخالفِ حکومت، ازجمله هوادارانِ پُرشمار حزبِ ممنوع و سرکوب‌شدة توده. تکاپوی جبهة ملّی دوم در سال‌های 39 تا 41 واپسین حضور اجتماعیِ یک نیرویِ سیاسیِ ملتزم به فعالیت در چارچوب قانون اساسی بود. 
     کتاب به سرگذشت نخستین کسانی پرداخته است که در پی چند دوره سرکوب گسترده، مشی مسلحانه را یگانه راه مبارزه یافتند و در حدّ دانسته‌های محدود خود، در مورد آن نظریه‌پردازی کردند. این گرایش در دهة 1340 به‌تدریج در میان محافلی پدیدار شد که پیگیرانه هم اندیشه‌های مائو یا چپ جدید اروپا را دنبال می‌کردند و هم جنگ‌های استقلال‌ در مستعمرات شمال افریقا و جنوب شرق آسیا و به‌ویژه تجارب مبارزة مسلحانه در امریکای لاتین را. اما همة طرفدارانِ مبارزة قهرآمیز یک‌سان فکر نمی‌کردند. عده‌ای در فکر بازسازیِ مدلِ چینیِ شورش مسلحانة توده‌ای بودند، برخی بیشتر از «تبلیغ مسلحانه» سخن می‌گفتند، و شماری از «موتور کوچکی» که می‌بایست «موتور بزرگ» یعنی مردم را به حرکت وادارد. پیداست که در زمانة آرمان‌خواهی و عصیان، عرصه برای خیال‌پردازی‌های انقلابی بسیار گسترده می‌شود و سرنوشتی خونبار و پُردریغ را رقم می‌زند.
     صالحی در تدوین کتاب هم به منابع موجود رجوع کرده و هم با بسیاری از بازماندگان چریک‌های فدایی گفت‌وگو کرده است. او همچنین این همّت و حوصله را داشته است که نوشته‌های شِبه‌تئوریک و شعارزدة این دوران را بخواند و در میان نقل‌قول‌های کسالت‌بار از اولیای مارکسیسم - لنینیسم، رگه‌هایی از تحلیل شرایط مشخص کشور و استدلال منطقی را بیابد.
     شرح کارها و سرنوشت محفل‌های بیژن جزنی - حسن ضیاء‌ظریفی و  مسعود احمدزاده - امیر پرویز پویان و محفل پُرشور تبریز (یاران صمد بهرنگی - بهروز دهقانی) و چگونگی ارتباط یافتن آن‌ها با یکدیگر در کتاب آمده است. در این‌جا، برخلاف افسانه‌پردازی‌های رایج دربارة جوانانِ خرابکار و خشونت‌طلب، با جوانان و دانشجویان نخبه‌ای آشنا می‌شویم که اغلب سر در روزنامه و  کتاب دارند و بیشتر دلبستة ادبیات و هنرند تا خون و آتش.
     کتاب با شرح مفصّلِ شکل‌گیری گروه جنگل و تدارکات و تمرین‌های آن‌ها ... تا حمله به پاسگاه سیاهکل (19بهمن 1349) - به قصد رها ساختن یکی از افراد بازداشت‌شدة گروه - ادامه می‌یابد. اقدامی که درحقیقت فاقد ارزش نظامی بود و حتی با اشتباهاتی ناشیانه و مُهلک، مانند شلیک به نیروی خودی و کدخدای حاضر در پاسگاه، همراه شد. ماجرای فرار و جنگ‌وگریز در برف و سرما و گرسنگی، و سپس دستگیری و کتک خوردن تا سرحدّ مرگ به دستِ «زحمتکشانِ روستا» هم سرانجامِ افتخارآمیزی برای چریک‌ها نبود. اما آن‌چه سبب داستان‌پردازی دربارة ماجرای سیاهکل شد و آن را برای بسیاری به «حماسه» و «اسطوره» بدل کرد، «غریو رعد در آسمان بی‌ابر» بود. رویدادی که در دید مخالفانِ سرکوب‌شده و خاموش، پایانی بود بر افسانة شکست‌ناپذیری حکومت شاه. سیاهکل منبع الهام جوانانِ معترض (مارکسیست یا مسلمان) شد و بازتاب آن تا سال‌ها در شعر و ادبیات و هنر ایران جلوه‌های آشکار و نهان یافت ـ موضوعی که می‌تواند دستمایة یک پژوهش باشد.
     صالحی در روایت ماجرای سیاهکل از سندی سود بُرده است که تاکنون شناخته نبود: جزوه‌ای با عنوان «حماسة سیاهکل» نوشتة حمید اشرف که خود در برنامه‌ریزی و تدارک دسته‌ای که روانة کوه‌های دیلمان شدند نقش مهمی داشت. در این جزوه از بروز اختلافاتی میان اعضای گروه جنگل و فرمانده‌شان علی‌اکبر صفایی فراهانی و یا برخی ضعف‌های طبیعیِ انسانی یاد شده است. پیشتر نیز در یادداشت‌های یکی از اعضای گروه، که به دست ساواک افتاد، چنین اشاراتی دیده شده بود و طُرفه آن‌که از این نظر، هر دو این نوشته‌ها بی‌شباهت به یادداشت‌های روزانة چگوارا در بولیوی نیستند! بااین‌حال، چون همین خُرده‌گیری‌ها در نظر برخی از بازماندگان و اعضای پیشین سازمان قابل پذیرش نبود، با اعتراض آن‌ها روبه‌رو شد، تا آنجا که حتی در صحتِ جزوة یادشده تردید کردند. سرانجام نسخة دست‌نوشت جزوه در فضای مجازی منتشر شد و تاحدودی به بحث‌ها خاتمه داد.
     کتاب اسم شب، سیاهکل به‌یقین بی‌اشکال نیست، برداشت‌های قابل نقد هم در آن کم نیست اما گامی که مؤلف برای تدوین بخشی از تاریخ معاصر ایران برداشته است مغتنم و ارزشمند است.
*
پس از گذشت نیم‌قرن، انتظار می‌رود که روایت تاریخ، عین آن‌چه روی داده و نه افسانه‌سرایی و خیال‌بافی، بدون شیفتگی یا کینه‌‌جویی، بدون پرده‌پوشی یا تحریف، صورت گیرد. سرانجام باید پذیرفت که رویدادهای گذشته به تاریخ پیوسته‌اند و آن‌ها که رفته‌اند دیگر زنده نیستند.
این مطلب در همکاری با مجله جهان کتاب منتشر می شود 
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